
 

 

و  اتياز منظر آ يدر مقامات دولت يطهارت اقتصاد
 يبا نگاه فقه اتيروا

 

 

 

 

 

 
 

 

 ٣هچكيد

حکومت دارای کارگزارانی  باشد.نیاز جامعه، به حکومت و نظام حکومتی از ضروریات و اولیات می
دهند از قبیل، رئیس حکومت ( مثلا، رئیس جمهور) هست که دستگاه حکومتی را تشکیل می

معاونین، وزراء، و ... همانگونه که در اصل حکومت شرایطی باید وجود داشته باشد، برای کارگزاران 
دستی رت اقتصادی و پاکآن نیز شرایط مختلفی مطرح است. از جمله شرایط کارگزاران حکومت طها

ایشان است. ادله چون؛ لزوم کسب درآمد حلال، لزوم فراگیری احکام فقهی تجارت قبل از ورود به 
آن، منع از اکل مال به باطل و ادله داله بر حرمت برخی از مکاسب چون، معامله ربوی، معامله برخی 

کنند؛ وجوهات شرعیه و... دلالت می اعیان نجسه مثل خمر و... رشوه، و ادله داله بر لزوم پرداخت
علاوه براینکه انسان در امور فردی و شخصی باید طهارت اقتصادی داشته باشد، در امور عامه و 
مناصب حکومتی به طریق اولی این شرط باید رعایت شود. به بیان دیگر؛ طهارت اقتصادی، یکی از 

راط طهارت اقتصادی در مشروعیت شرایط مشروعیت مناصب حکومتی و مقامات دولتی است. اشت
مناصب و مقامات دولتی، از ادله که دلالت بر شرطیت ایمان برای افراد چون، مرجع تقلید، شاهد، 

 شود.کند، استفاده میامام جماعت، حاکم و کارگزاران حکومتی می
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 مقدمه

ف های مختله حکومت در بر قراری روابط بین همدیگر، نظم و برنامه در زمینهنیازمندی جامعه ب
زندگی افراد جامعه، از ضروریات و اولیات یک جامعه است ولو جامعه متدین نباشد. این 

 کند، بیانگر ایناحتیاج، از امور بدیهی است که احدی بر ضرورت حکومت و دولت خدشه نمی
در طول تاریخ بشر است. از ابتدای پیدایش اجتماع بشری  هاپذیرش عمومی، وجود حکومت

حکومت نیز به وجود آمده؛ حکومت همراه با اجتماع زاده شد، و همراه اجتماع و جامعه بشری 
در حرکت خود ادامه داد. شاید نتوان موردی یافت که مجموعه از مردم، با سلایق، اهداف، مکان 

نداشته باشند. منظور از حکومت؛ یعنی نظم و برنامه و زمان واحد زندگی بکنند، ولی حکومت 
گردد، و در برخی مواقع به خاطر اجرائی خاصی که توسط کسی یا کسانی در جامعه پیاده می

 شود.نمودن آن نظم و قانون خاص، چه بسا از قوه قهریه، استفاده می
را خداوند به انبیاء  از نگاه روایات اهل بیت علیهم السلم؛ حکومت حقّ الهی است، این حقّ  

حقّ حکومت بر اساس  و جانشینان انبیاء واگذار نموده است. در زمان حضور پیغمبر اکرم
مبانی اسلامی، فقط برای او است و بعد از ایشان امامان از جانشینان او این حقّ را دارند، در زمان 

 است. ( ولی فقیه)غیبت، این حقّ به فقهاء داده شده است و رهبری امت بر عهده فقهاء 
برای متصدیان مقامهای دولتی، معیارها و شرایط عدیده مطرح است؛ از قبیل؛ ایمان،  

اخلاق، تخصص و توانایی کافی و... یکی از شرایط، طهارت اقتصادی است، که مقامهای 
دولتی و کارگزاران حکومتی باید از حیث درآمد مالی در آمدشان حلال باشد و از تصرف غیر 

نسبت به اموال دیگران، خودداری کنند. هرچند این شرط، کمتر مورد بحث و بررسی  مجاز
شود، مثلا، موارد زیادی های اساسی معارف دینی دیده میهای آن در لایهقرار گرفته ولی ریشه

یای این شرط است، از جمله به اشعث بن قیس نوشت: از حضرت علی ، نقل شده که گو
کنی خوراک تو نیست ... مجاز نیستی... در اموال دخل و مت میای که در آن حکومنطقه«

در این مقاله، راجع به طهارت اقتصادی در مشروعیت تصدی مقامهای » تصرف نمایی...
با نگاه فقهی، پرداخته خواهد شد. با بررسی میدانی  دولتی از منظر آیات و روایات اهل بیت

ی بسیاری از مفاسد اجتماعی به عدم که ریشه راجع به مفاسد اجتماعی، به دست خواهد آمد
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گردد، لذا، بحث از طهارت طهارت و پاکی اقتصادی و فساد امور مالی کارمندان دولتی بر می
 شود اقتصادی از ضروریات زمان محسوب می

 بخش اول: واژه شناسي و كليات

 هاي كليدي. مفهوم شناسي واژه١

  . طهارت١ـ١

(سید محمد حیدری، معجم پاکی و نزاهت است، پاکی از نجاست طهارت در لغت، به معنای 

داند؛ طهارت . راغب طهارت را بر دو گونه می)۴۶۷الافعال المتداولة و مواطن استعمالها، ص
( راغب اصفهانی، مفردات الراغب الاصفهانی مع ملاحظات العاملی، جسمی و طهارت نفسانی. 

قهی و عنوانی عمومی است برای حالتی که با . از نگاه فقهی؛ طهارت، اصطلاحی ف)۴۸۰ص
آید و نیز چیزهایی که باعث از بین رفتن برخی افعال شرعی مثل وضو، غسل و تیمم پدید می

رات یا پاکنجاسات می  گویند. به بیان دیگر، بهها میکنندهشوند و در فقه شیعه به آنها مُطَهِّ
( ر.ک: شهید ثانی، الروضة البهیة، فی شرح اللمعة است با قصد قربت.  ( آب و خاک)کار بردن طهور 

  )۱۲۳، محمد حسین مختاری و علی اصغر مرادی، فرهنگ اصطلاحات فقهی، ص۱۹، ص۱الدمشقیة، ج

 . اقتصاد١-٢

ن روی در زندگی اقتصادی آالطریق، یعنی پایداری در راه است. میانهاز قصد به معنای استقامة
( ر.ک: خلیل بن احمد فراهیدی، ترتیب کتاب گیری. و سخت» صیرتق«است که نه اسراف کند و نه 

( ر.ک: و به معنای رفتن، توجه کردن به چیزی، اعتماد نمودن بر چیزی  )۱۴۸۱، ص۳العین، ج

آوردن چیزی یا کاری، میانه روی داشتن و...  )۴۲۷سید احمد نصار و همکاران، المعجم الوسیط، ص
همچنین در قوامیس فارسی نیز  )۵۰۹ـ۵۰۸، ص۲مع البحرین، ج( فخر الدین طریحی، مجباشد. می

اقتصاد به معنای میانه راه رفتن، میانه روی کردن، به اندازه خرج نمودن، تعادل دخل و خرج را 
 )۲۰۶، ص۱( ر.ک: حسن عمید، فرهنگ عمید، جنگاه داشتن است. 

، علم قبیل؛ مدیریت خانهاقتصاد در اصطلاح: تعریفهای گوناگونی از اقتصاد، ارائه شده از 
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بررسی ماهیت و علل ثروت ملل، بررسی ماهیت ثروت از طریق قوانین تولید و توزیع و... 
خلاصه علم اقتصاد یعنی، بررسی روشهایی که بشر با وسیله یا بدون وسیله پول، برای به کار 

ها وهین افراد و گربردن منابع کمیاب به منظور تولید کالاها و خدمات در طی زمان و توزیع آن ب
( دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، کند. در جامعه، به منظور مصرف در زمان حال یا آینده انتخاب می

به بیان ساده؛ علم اقتصاد علمی است که در باره دخل و خرج  )۳۵-۳۲مبانی اقتصاد اسلامی، ص
 زرگانی و شؤن مالی یکو روابط بازرگانی و امور مالی افراد مملکت، و بنگاههای صنعتی و با

کند یعنی دانش بررسی تولید ثروت و مصرف کالاها و خدمات و سامان دادن کشور بحث می
 ها.به ثروت، صنعت و منابع ملّی و استفاده بهینه از اندیشه

 . مقام دولتي١ـ٣

مراد از دولت مجموعه دستگاه اداره کننده یک کشور است، اعم از مقام رهبری، قوای سه گانه 
مقننه، قضائیه مجریه، نیروهای مسلح و... در اصطلاح خاصّتری فقط شامل هیئت وزیران که 

( ر.ک: دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، مبانی اقتصاد باشد اداره کننده امور اجرائی مملکت است می

توان گفت: مراد . با توجه به معنای دولت و روشن شدن دستگاه حکومت، می)۱۶۸اسلامی، ص
های مختلف دولتی، اعم از قوّه مقنّنه، قضائیه و امات دولتی افرادی است که در جایگاهاز مق

اجرائیه مسؤلیتی به عهده دارند. چرا که در نوشتار حاضر، مراد از دولت، معنای اولی است، 
یعنی مجموعه دستگاه اداره کننده یک کشور، از بالاترین رتبه تا پایینترین درجه دولتی مثل، 

 د ساده شهرداری و...کارمن

 . كليات٢

 . پيشينه طهارت اقتصادي ٢-١

و از آن در دو علم فقه  ها و خبائث استطهارت، زدودن و پاک کردن درون و برون، از آلودگی
شود. طهارت فقهی دو نوع است: طهارت ظاهر از نجاسات و طهارت و اخلاق بحث می

 .شودباطن، که با وضو، غسل یا تیمم حاصل می
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اب کت» «الطهارة«هاء امامیه، در کتب فقهی باب و بلکه کتاب مستقل تحت عنوان فق
اند. انواع دارند، در این کتاب مفصل راجع به طهارات و نجاسات بحث کرده» الطهارة

گانه، شرایط طهارت، نجاسات، احکام نجاسات، و... مطرح شده. ولی مطهرات، طهارات سه
بحث از طهارات مضاف مثل، طهارت کسب و کار،  در کتابهای فقهی در بخش طهارت،

طهارت نفس، طهارت اجتماعی، طهارت سیاسی، طهارت نسل، طهارت اقتصادی و... عنوان 
خورد، و چه بسا، اصلا مورد بحث نشده است و در بخشهای دیگر فقه نیز کمتر به چشم می

رخی ته. البته به ندرت و در بقرار نگرفته یا با عناوین دیگری آورده شده و مورد بحث قرار گرف
شود در برخی از موارد، مثل طهارت مولد، طهارت کسب روزی و... در روایات، ملاحظه می

 امور طهارت مولد، به عنوان شرط، مطرح است مثل، امام جماعت، مرجع تقلید و...
ام، به طهارت مولد، در برخی موارد از جمله، در بیان شرایط امام جماعت یکی از شرایط ام 

( ر.ک: محمد بن حسن تصریح روایات طهارت مولد است، یعنی امام جماعت باید حلالزاده باشد 

بحث کسب حلال، یا روزی حلال، که هم در آیات  ) ۳۲۳-۳۲۱، ص۸حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج
دانست. قرآن » طهارت کسب«شود عنوان دیگر قرآنی و هم در روایات به آن پرداخته شده را می

ای مردم، از آنچه در «دستور داده است که از روزی حلال و پاکیزه بخورید: کریم درآیات زیادی، 
ایم ای که به شما روزی دادههای پاکیزهاز نعمت« )۱۶۸( بقره: .» زمین است حلال و پاکیزه بخورید

خداوند متعال  در این آیات مراد از طیبات، چیزهای حلال و پاکیزه است که .)٥٧( بقره: » بخورید.
 .روزی بندگانش قرار داده است و به حالت دستوری آورده است که از حلال و طیب تناول کنید

البته، طهارت در کسب، از ادله فراوانی قابل برداشت است که در آن تردیدی وجود ندارد، مثل 
امثال ، حرمت بیع )۵۲۹، ص۳(ر.ک: محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، جحرمت ربا، حرمت رشوه 
که همه این  )۹۳،ص ۱۷( ر.ک: محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، جشراب، بیع میّته و بیع کلب 

 باشد.امور حاکی از طهارت در کسب است و عبارت دیگر آن، طهارت اقتصادی می
خلاصه، راجع به پیشینه طهارت اقتصادی، شاید نتوان گفت؛ این عنوان بعینه در، متون 

د طهارت شوشود، ولی با عناوین دیگر که میلکه حتی در متون فقهی نیز دیده نمیروایی آمده ب
 اقتصادی را در آن عناوین مشاهده و از آن، اصطیاد نمود، آمده است. 



٥٤  ۴۱۴۰ ستانبهار و تاب، ۷۱دهم، شماره زسیتخصصی مطالعات علوم حدیث، سال -دوفصلنامه علمی 

 

 و طهارت اقتصادي . روايات اهل بيت٢ـ٢

های یکند؛ اعم از نیازمنداسلام دینی است که همه نیازهای انسان را به بهترین نحو تأمین می
مادی و معنوی، فردی و اجتماعی. برای تأمین جمیع نیازمندیهای انسان، برنامه دارد. در اسلام 
همه امور مورد نیاز جامعه اسلامی گنجانده شده است. گرچه ممکن است اصطلاحات مطرح 
در اجتماع گاهی در الفاظ و کلمات قرآن و روایات که منبع اساسی دین مقدس اسلام است 

خورد؛ ولی اصل بحث وجود دارد، مثلا؛ ممکن است واژه طهارت اقتصادی به عنوان به چشم ن
شرط کارگزار دولتی در متون نیامده باشد. با این حال مشکلی در اینکه همه مایحتاج جامعه 
در اسلام در نظر گرفته شده پیش نخواهد آمد؛ چون، منابع دینی یا نقل است یا عقل، اگر 

دلیلش این نیست که دین راجع به آن حرفی ندارد، ممکن است در  چیزی در نقل یافت نشد
نقل به صورت کلی و قاعده وارد شده که از آن قاعده کلی، حکم واقعه مورد نظر استفاده 

های دینی، بسیاری از وقتها قوانین خود را به صورت کلی بیان شود؛ زیرا، اسلام و آموزهمی
( ر.ک: محمد بن عد فقهیه مطرح است؛ مثل قاعده لاضرر، دارد، تا جای که در فقه بحث قوامی

قاعده اصل حلیت همه اشیاء مگر آن اموریکه شارع  )۳۲، ص۱۸حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج
قاعده تسلط مردم بر اموال  )۶۰۸، ص۳(ر.ک: محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، جحرام اعلام نموده، 

ی ، و... اگر چنانچه مسأله)۲۲۲، ص۱لهم ( عوالی اللئالی، ج( الناس مسلطون علی امواو حقوقشان 
لام شود اسهای عامّ دینی قابل استفاده نبود، باز هم دلیل نمیمورد نیاز جامعه، از قواعد و آموزه

راجع به آن غفلت ورزیده است؛ چون ممکن است شارع به عقل و درک عقلی انسان واگزار 
یعنی  )۱۳، ۱( ر.ک: محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، جونی است. کرده باشد، زیرا، عقل پیامبر در
 عقل یکی از منابع دینی است. 

توان گفت: عنوان طهارت اقتصادی، یا طهارت مالی در با توجه به مقدمه که ذکر شد، می
آیات قرآنی، نیامده و در روایات نیز شاید نتوان این عنوان را یافت. ولی تعابیر دیگر، که این 

شود از آن به دست آورد، مثلا، در روایات در آمد حلال و طهارت مون و محتوا را میمض
راجع به  اقتصادی فردی و اجتماعی از اهم مسائل و موضوعاتی است که روایات اهل بیت

کید می کند؛ وجود مباحث مکاسب محرمه و ممنوعه حاکی از همین مطلب است که آن تأ
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صادشان پاکیزه باشد و... همچنین طهارت اقتصادی اجتماعی افراد باید پاکدست باشند اقت
کید روایات اهل بیت است؛ مثل اینکه در مورد قاضی شرایطی مطرح شده است؛  نیز مورد تأ
از جمله شرایط قضاوت، ایمان است، عدالت است. که هم از شرط ایمان، شرطیت طهارت 

وم ی ناظر بر لزرط عدالت. و نیز ادلهاقتصادی در مقامات دولتی قابل برداشت است و هم از ش
ی مربوط به لزوم اطاعت از حاکم مشروع و همچنین ممکن امانتداری حاکم و عمومات ادله

 است از قاعده، لزوم انتخاب اصلح در امورعمومی، شرطیت طهارت اقتصادی استفاده شود.

 بخش دوم: شرطيت طهارت اقتصادي در مقامات دولتي 

 . ادله مقدماتي١

، بیشترین توجه را در مورد، پاکدستی و کسب حلال و ر آیات روایات پیغمبر و آل پیغمبرد
بینیم؛ که با بیانات مختلفی مسلمین را به پاکدستی و کسب حلال طهارت اقتصادی فردی می

ی طهارت دارد. توجه به طهارت اقتصادی و پاکدستی در حوزه زندگی فردی مقدمهمیوا
 حکومتی و جایگاه دولتی است.اقتصادی در مناصب 

کید  انصافا بحث کسب حلال و درآمد پاکیزه و اهمیت آن در روایات، خیلی زیاد مورد تأ
، ابواب گوناگون در مورد مکاسب، که قرار گرفته است، تا آنجا که در احادیث اهل بیت

ی ی داراشیخ حرّ عاملی در وسائل بیش از صد باب در این خصوص قرار داده است که هر باب
 کند مثل؛ باب تحریم درروایاتی مختلف، راجع به مباحث مربوط به کسب و درآمد بحث می

د ( محمها و بیان برخی از مکاسب حرام، و... آمد به وسیلۀ محرّمات، باب جواز کسب به مباح

ها و از مهمترین بحثهای این بخش، درآمد )۳۲۵-۸۱، ص۱۷بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج
 و مکاسب محرمه و حرام است.

خلاصه، عناوین زیادی در روایات، جزو درآمدهای حرام شمرده شده است، که احادیث 
، از آنها نهی کرده تا اقتصاد و درآمد مالی مسلمین پاکیزه باشد. از باب نمونه به اهل بیت

 شوداشاره می موارد از طهارت اقتصادی فردی، در سخنان اهل بیت
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 اقتصادي در كسب رزق و روزي . طهارت١ـ١

، راجع کسب رزق و روزی از ملزومات زندگی دنیوی است. در سخنان پیخمبر و آل پیغمبر
کید فراوان انجام گرفته است؛ مثلا برخی از روایات طلب رزق و  به طلب رزق و روزی، تأ

شمارد و می )۲۱و۲۰، ص۱۷(ر.ک: محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، جروزی را، مستحّب 
، یعنی )۲۲، ص۱۷( ر.ک: محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، جداند در بعضی واجب می

( محمد بن یعقوب گاهی طلب روزی و کسب وکار واجب است، گاهی مستحب است 

(ر.ک: محمد بن حسن ، گاهی بر اساس روایات مباح، گاهی مکروه )۵۰۸، ص۲کلینی،الکافی، ج

، برخی باشد. اینکه در سخنان ائمهو گاهی حرام می )۸۳، ص۱۷شیعة، جحرّعاملی، وسائل ال
از کسب ها، مباح، برخی مستحب یا مکروه یا حتی واجب، دانسته شده به این معنا است که 

 راه درآمد افراد، باید پاکیزه باشد، این یعنی طهارت اقتصادی.

 . فراگيري احكام فقهي تجاري قبل از تجارت٢ـ١

، فراگیری فقه و احکام تجارت، مقدم بر خود آن است. تعداد زیادی دیث اهل بیتاز نظر احا
از آیات و روایات مربوط به احکام هستند. از میان آیات الاحکام، مباحث احکام تجارت، و 
معاملات بیشتر از بقیه احکام، مطرح شده است، که فعلا مورد بحث ما نیست و روایات فقهی 

کند نیز زیاد است. فقهای بزرگوار نیز به بوط به معاملات را مطرح میکه احکام و مسائل مر
تبعیت از قرآن و سنت، در طول تاریخ بخش عمده مباحث فقهی را به معاملات و تجارت 

فرماید؛ تجارتها و دادوستدهای شما باید، از روی رضایت و اند. قرآن کریم میاختصاص داده
که حاکی از آن است؛ تجارت احکامی دارد،  )۲۹( نساء: » تجارة عن تراض«رغبت باطنی باشد، 

های تجارت عن تراض را فرا بگیریم سپس مشغول آن و در تجارت و کسب روزی ابتدا باید، راه
شویم. در روایات نیز به وفور وجود دارد؛ اول احکام تجارت را فرابگیرید، پس از آن تجارت 

شنیدم  خود از اصبغ بن نباته، گفت: از حضرت علیانجام بدهید؛ چنانچه در کافی با اسناد 
( این عبارت را سه بار تکرار فرمود: ای گروه بازرگانان، اول فقه بعد تجارت، که در روی منبر می

، به خداوند سوگند، ربا در این امت از راه رفتن مورچه بر روی سنگ مخفی تر است، فرمود)
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نید. تاجر تبهکار است و تبهکار در جهنم است مگر ها را از خودتان با راستگویی دور کقسم
. )۵۳۹، ص۲( محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج کسی که به حقّ و راستی بگیرد و به راستی بدهد. 

خلاصه، اینکه فرمود؛ اول احکام فقهی تجارت را یاد بگیرید، بعد اقدام به تجارت بکنید، و 
تان آلوده شوید، اقتصادرا فرا نگیرید، به ربا داخل می علتش را نیز بیان نمود که اگر فقه تجارت

 شود، یعنی باید اقتصاد شما پاک باشد، طهارت اقتصادی داشته باشید. می

 . نهي از معاملات حرام و طهارت اقتصادي٣ـ١

، معاملات ربوی است. ربا از از جمله معاملات نهی شده از آن، در سخنان اهل بیت
، ۵( ر.ک: محمدبن یعقوب کلینی، اصول الکافی، ج زء گناهان کبیره است محرمات بیّن شرعی و ج

شود اقتصاد شخص آلوده و ناپاک گردد، در کسب روزی به حرام بیفتد. و موجب می )۱۳۸ص
به شدّت از ربا نهی شده، در حدّی که خوردن یک درهم ربا، بدتر از  در لسان اهل بیت

. شاید )۵۳۶، ص۲: محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج( ر.کزنای با محارم شمرده شده است. 
بتوان گفت: فلسفه حرمت ربا لزوم طهارت اقتصادی است. در اسلام و فرمایشات 

، ربا حرام شمرده شده تا افراد روزی حلال کسب کنند، و اقتصادشان پاک و پاکیزه بیتاهل
 باشد، یعنی طهارت اقصادی داشته باشند.

کند، و از سوی دیگر به معاملات ز طرفی از معاملات حرام، منع می، اخلاصه، اهل بیت 
کند، امر و تشویق به معاملات حلال و نهی از معاملات حرام و باطل و کسب حلال تشویق می

(ر.ک: شهید ثانی، الروضة البهیّة فی شرح اللنعة الدمشقیة، مثل معاملات ربوی، خرید و فروش شراب 

و... نمایانگر آن است که  )۲۷۵، ص ۱ر.ک: مرتضی انصاری، المکاسب، ج (، معامله غشّی )۶، ص۲ج
 کسب و درآمد، باید حلال و پاکیزه باشد، افراد باید طهارت اقتصادی داشته باشند. 

در نتیجه وقت افراد در امور شخصی خود باید طهارت اقتصادی داشته باشند، و از کسب 
ق اولی باید طهارت اقتصادی را رعایت کنند؛ زیرا، حرام اجتناب کنند، در امور عمومی به طری

در امور شخصی و فردی اگر طهارت اقتصادی رعایت نشود ضررش دامن یک فرد یا دو فرد یا 
گیرد، ولی اگر طهارت اقتصادی در سطح کلان و از سوی مقامات دولتی دو خانواده را می
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رام و حلال اقتصادی را مراعات که رعایت ح رعایت نشود، یعنی طهارت شرط نباشد و کسانی
کنند، شایسته نیست، سرنوشت جامعه را به دست چنین افرادی سپرد. پس لازمه رعایت نمی

طهارت اقتصادی در امور فردی و شخصی آن است که در امور عمومی و اجتماعی نیز طهارت 
ت شود، و اقتصادی شرط باشد. بلکه در امور اجتماعی و عمومی به طریق اولی باید مراعا

 مقامات دولتی باید طهارت اقتصادی داشته باشند.

 . پرداخت وجوه شرعيه و طهارت اقتصادي ٤ـ١

یکی از مسائل مرتبط با طهارت اقتصادی، لزوم پرداخت وجوه شرعیه مثل، زکات، خمس، 
، سفارش اکید شده است هر مکلف که صدقات و... است. به این بیان که؛ در فقه اهل بیت

کوی مثل گندم، جو، خرما و کشمش، انعام سه گانه؛ شتر و گاو گوسفند و نقدین داشته اموال ز
را بپردازد. و روایات زکات را مثل نماز واجب دانسته. ها باشد و به حد نصاب برسد، باید زکات آن

 (طهارت اقتصادی)و زکات را سبب تطهیر اموال  )۲۰۷، ۲( ر.ک: محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج
  .)۲۰۶، ص۲و ر.ک: محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج ۱۰۴( ر: توبه: مرده است ش

(  شد؛در آغاز اسلام، زکات مال، در مفهوم لغوی و به معنای پاکسازی مال استعمال می

ولی پس از صدور دستور زکات، یک  )٧٥٨، ص٢ر.ک: خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، ج
یوه در این ش» زکات«ل، پیدا شد و در اثر کثرت استعمال واژه مصداق جدید برای پاکسازی ما

 ۱( ر.ک: فخر الدین طریحی، مجمع البحرین، ج از پاکسازی مال، به تدریج برای آن عَلَم گردید.

( البته با شرایطی . همچنین خمس که حقّ مالی است شارع مقدس بر عهده افراد )۲۸۳، ص ۲ربع

 )۲۵۳، ص۱( ر.ک: محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، جنموده است  واجب که در کتب فقهی مطرح شده)
و در اصل وجوب خمس نیز تردیدی وجود ندارد، و بلکه وجوب آن، از ضروریات قطعیه 

تا آنجا که اگر کسی مالی  )۴۶۹، ص۱( ر.ک: محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، جاست. 
شود و محسوب می مین به اهل بیتخمسی داشته باشد و درهمی از آن را ندهد، جزء ظال

، شود، خوردن مال یتیم است که امام باقرشدن فرد مینمیکمترین سببی که موجب جه
 ، من لایحضره الفقیه،»شیخ صدوق«( ر.ک: محمد بن علی بن بابویه فرمود؛ مراد از یتیم ما هستیم. 
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رخی از این وجوه به . خلاصه، از وجوب وجوه شرعیه به خصوص با توجه به اینکه ب)۱۵۶ص
شود؛ افراد با پرداخت وجوه صراحت به عنوان تطهیر اموال واجب شده است، استفاده می

ه ب ( طهارت اقتصادی به دست بیاورند)شرعیه، اموال را پاکیزه کنند، و در آمدشان حلال گردد 
در امور  عبارت دیگر؛ وجوب پرداخت مقداری از مال و ثروت افراد، برای این است که افراد

مالی نه تنها چشمشان به دست و جیب دیگران نباشد، بلکه باید سعی کنند دیگران را نیز در 
اموال و ثروت خویش شریک سازند و از طریق پرداخت مقداری از اموال، ثرمایه خودشان را 

 پاک سازند، یعنی به طهارت اقتصادی دست یابند.
شرعیه، مثل وجوب خمس، زکات ممکن است اشکال شود، که صرف وجوب وجوهات  

شود. به عبارت دیگر؛ شاید و... موجب شرطیت طهارت اقتصادی برای کارگزاران دولتی نمی
 شود؛ اگرنتوان گفت، وجوه شرعیه دلالت بر لزوم طهارت اقتصادی دارد؟ در پاسخ عرض می

نداشت، ولی  بود، دلالت بر لزوم طهارت اقتصادیوجوه شرعیه در حدّ رجحان بدون الزام می
مثل  ( چنانچه اشاره رفت، وجوب زکات از ضروریات دین است)یِ واجب مثل، زکات وجوه شرعیه

خمس که در اصل وجوب آن نیز تردیدی نیست و... به وضوح بر لزوم طهارت اقتصای، دلالت 
کند. پس در نتیجه وجوب پرداخت وجوه شرعی و حقوق مالی بالملازمه، بر اشتراط طهارت می

کند؛ چون اگر کسی از عهده واجب مالی بر قتصادی در مشروعیت مقامات دولتی دلالت میا
( ر.ک: محمد بن شود نیاید و نخواهد ذمه خود را بریء سازد، اگر منکر باشد کافر محسوب می

و کافر هیچ ولایتی بر مسلمان ندارد، و اگر منکر نباشد  )۳۴، ص۹حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج
( ر.ک: محمد بن حسن حرّ عاملی، عمل مانع باشد، نیز در برخی روایات کافر شمرده است  و در

 لا اقل فاسق خواهد بود و فاسق نیز بر مسلمانان و مؤمنین ولایتی ندارد. )۳۳، ص۹وسائل الشیعة، ج

 طهارت اقتصادي  . ادله اصلي بر٢

 . ايمان و طهارت اقتصادي ١ـ٢

 ،( علی اختلاف)نوان شرط و ملاک مطرح است؛ مانند مرجع تقلید ایمان، در موارد زیادی به ع
فرض کنیم یک مجتهد طبق موازین فقه شیعه استنباط بکند ولکن شیعه نباشد، یا نعوذ بالله 
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بعدا منحرف بشود و از تشیع خارج بشود، آیا تقلید او جائز هست یا جائز نیست. از روایات و 
شارع راضی به مرجعیت همچنین شخصی نیست، ولو شود که از مذاق شارع استفاده می

( ر: پایگاه اطلاع رسانی استاد شهیدی، درس خارج فقه، استنباطش طبق موازین فقه شیعه باشد. 
  )١٧٧٥شرطیت اسلام و ایمان در مرجع تقلید، جلسه 

 همچنین از روایات این شرط، قابل برداشت است، مثل روایت بشیر دهان از امام صادق
لا خیر فیمن لا یتفقه من اصحابنا، یا بشیر إن الرجل إذا لم یستغن بفقهه احتاج «رمود: که ف

، ( محمد بن یعقوب کلینی، الکافی» الیهم، فإذا احتاج الیهم ادخلوه فی باب ضلالتهم و هو لایعلم.
 )٧٨، ص١ج

داشته نشود؛ که اگر انسان خودش فقیه نشود و شیعه فقیه از ظاهر این روایت استفاده می
کند و لو خود او متوجه می باشد، به فقیه عامه نیازمند خواهد شد، و فقیه عامه او را منحرف

دهد؛ عامی در معرض منحرف ساختن است. لذا، اگر عامی مرجع بشود می نیست. این نشان
کنم، در معرض این است که مردم را ولو به اسم اینکه من طبق موازین تشیع استنباط می

 ند، تقلید او جائز نیست. منحرف ک
( ر.ک: همچنین در امام جماعت از نگاه روایات اهل بیت علیهم السلام، ایمان شرط است 

و نیز در شهادت، ایمان شرط است، شاهد چه مرد باشد و چه  )٣١٠، ص٨حرّ عاملی، وسائل، ج
مردود  هادتشزن باید مؤمن باشد، تا آنجا که حتی اگر متهم به فسق باشد ولو ثابت نشده، ش

. شاید بتوان گفت؛ از )٣١٩، من لایحضره الفقیه، ص»شیخ صدوق«( ر.ک: محمد علی است. 
مهمترین وجوهی مشروط بودن شهادت به ایمان، این باشد که با شهادت شهود، غالبا حقوق 

شود، و از مصادیق حقوق، حقوق مالی است، وقت در باب شهادت افراد، نفی یا اثبات می
ها پرداخته شده است. باشد ایمان از خودش لوازمی دارد که در کتب فقهی به آن ایمان شرط

شود، عدم رعایت حقوق مالی است؛ کسی که در از جمله چیزهای که موجب سلب ایمان می
امور اقتصادی پاک و پاکیزه نباشد، در آمد اقتصادی او طاهر نباشد، ایمانش سلب خواهد شد، 

در دعاوی بین دو نفر حتی به عنوان شاهد اعتبار نداشته باشد، شود، سلب ایمان موجب می
هرگاه شهادت شخص به خاطر نبود ایمان که از نبود طهارت اقتصادی ناشی شده است، مردود 
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قرار بگیرد، و عدم طهارت اقتصادی موجب ردّ صلاحیت شخص از شاهد بودن گردد و نتواند 
کم و کاگزار دولت قرار بگیرد. لذا، طهارت تواند حاشاهد باشد، پس به طریق اولی نمی

اقتصادی، یکی از شرایط مشروعیت بخشی برای کارمندان و مقامات دولتی در تصدی این 
 آید. جایگاه به شمار می

در قضاوت نیز ایمان شرط است. در مشروط بودن منصب قضاء به ایمان جای تردیدی  
 ؛عن ابی عبد الله«... رند ازباب نمونه؛ نیست و بر این مدعا، روایات فراوانی دلالت دا

قال: ایّاکم أن یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور و لکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا 
ویه قمی ( محمد بن علی بن باب» من قضایانا، فاجعلوه بینکم فإنّی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه

ظاهر این روایت، تحاکم در نزد ستم کاران،  بر اساس )۳۱۰، من لایحضره الفقیه، ص»شیخ صدوق«
باشد و شیعیان باید برای تحاکم و قضاوت به دانشمندان شیعه مراجعه کنند. نهی از مجاز نمی

ید کنمراجعه به اهل جور و دستور به مراجعه به علمای امامیه، یعنی قاضی که به او مراجعه می
در قاضی است، در شرط بودن ایمان برای باید مؤمن باشد. بیان دیگر آن، شرطیت ایمان، 

قاضی روایات فراوانی موجود است، شیخ حرّ عاملی در وسائل، در ابواب صفات قاضی، اولین 
تنظیم نموده است که در آن باب » باب أنّه یشترط فیه الایمان و العدالة«باب را تحت عنوان، 

ن است که در قاضی شرط است گانه آده روایت نقل کرده است، بخشی از مؤدای روایات ده
. لذا، همه فقهای امامیه )۱۵-۱۱، ص۲۷( محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، جمؤمن باشد 

-۳۳۷( ر.ک: محمد بن حسن طوسی، النهایة، صمطابق روایات بر این شرط، اتفاق نظر دارند. 

ایمان را مثل بلوغ،  شهید ثانی در شرح لمعه شرط )۳۱۵، ص۲، محقق حلی، شرایع الاسلام، ج۳۳۸
( ر.ک: شهید ثانی زین الدین عقل، مرد بودن، عدالت و حلال زاده بودن اجماعی بر شمرده است. 

صاحب جواهر اعتبار ایمان را از  )۳۴۵، ص۱بن علی، الروضة البهیة فی الشرح اللمعة الدمشقیة، ج
. لازمه )۱۳-۱۲، ص۴۰( ر.ک: محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، جضروریات مذهب دانسته است. 

اشتراط منصب قضاء به ایمان، طهارت اقتصادی قاضی است، یعنی بر فرض عدم طهارت 
 شود.اقتصادی، ایمان نیز سلب خواهد شد، با سلب ایمان، شایستگی منصب قضاء منتفی می

هرچند ادله مطرح شده در مورد اشتراط ایمان، بیشتر ناظر به شرط قاضی است ولی برخی 
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مطلق یا عامّ است، و اگر اطلاق و عموم ادله، مورد خدشه قرار گیرد، با تنقیح مناط،  از ادله
کند، به اشتراط ایمان برای همه کارگزاران و عاملان دولت. در قضاوت که ادله دلالت می

شود، ایمان شرط است لذا، منصبی از مناصب حکومتی بلکه مصداق اعلای آن محسوب می
 کار گزاران دولتی نیز ایمان شرط است. توان گفت؛ در سایرمی

ایمان با خود لوازمی دارد، از جمله، پاکی و طهارت مالی؛ یعنی مؤمن باید خرج و دخل  
شود که از حیث مالی، حساب و مالیش پاک و حلال باشد. چراکه، مؤمن به کسی اطلاق می

وال دیگران، و عدم درازی به امکتابش روشن باشد و دست به مال غیر نیالاید، چون دست
های ایمان آن است رعایت حقوق مالی دیگران، منافی با ایمان است؛ در روایات یکی از نشانه

که مکسب و محلّ در آمد پاک باشد، یعنی مؤمن کسی است که طهارت اقتصادی داشته باشد. 
مکسبه  المؤمن من طاب«فرمود:  از باب نمونه در کتاب شریف کافی با اسناد از امام صادق

مؤمن  )۳۶، ص۵ای، ج( محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ترجمه: کمره» و حسنت خلیقته و...
 کسی است که کسبش پاک و اخلاقش خوش باشد و...

 ألا أنبّئکم بالمؤمن؟«، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله: در روایت دیگر از امام صادق
( محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ترجمه: » لهم...من ائتمنه المؤمنون علی انفسهم و اموا

گاه کنم؟  )۳۸، ص۵ای، جکمره کسی است که مردم او را نسبت به  ( مؤمن)آیا شما را از مؤمن آ
 جان و مال خود امین شمارند...

پس در ضمن شرط ایمان و مؤمن بودن، شرط طهارت اقتصادی نهفته است. لذا، قاضی  
اید شوند، بانیکه از سوی دولت اسلامی بر امور عامه جامعه گماریده میو کارگزار دولتی و کس

طهارت اقتصادی داشته باشند، و اگر چنانچه کار گزار و عامل دولتی که متولی امور جامعه 
است، از نگاه اقتصادی و مالی، پاک و طاهر نباشد و دارای طهارت اقتصادی نباشد، در نتیجه؛ 

 شود؛ی بر اساس روایات فوق و ادله دیگر، ایمان از او سلب میشود، یعنمؤمن محسوب نمی
که متضمن معنای شرط است، طهارت اقتصادی را شرط دانسته » من«چرا که در روایت، با 

است و در علم اصول فقه، بحث شده که شرط، مفهوم دارد. مفهوم شرط در روایت فوق این 
شود. به بیان دیگر، در بحث ما، هرگاه ل میاست که با زوال طهارت اقتصادی، ایمان نیز زائ
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طهارت اقتصادی منتفی شود ایمان نیز منتفی خواهد شد، و هر گاه ایمان منتفی شد، حاکم و 
دهد، و با انتفاء این شرط یعنی طهارت اقتصادی، کارگزار شرط مشروعیت را از دست می

 رود. مشروعیت مقام دولتی از بین می
شود؛ ایمان، در مطلق حاکم و کارگزار یش مطرح شده استفاده میدر نتیجه؛ از مطالب پ

شود و با سلب ایمان، دولتی شرط است و بر فرض عدم طهارت اقتصادی، ایمان نیز سلب می
مشروط که » اذا فات الشرط فات المشروط«چون شرط منتفی شده بر اساس قاعده اصولی 

یط شود؛ یکی از شرااهد شد. پس معلوم میمشروعیت جایگاه و مقام دولتی بود نیز منتفی خو
 مشروعیت مقامات دولتی، طهارت اقتصادی است. 

 . لازمه تحريم رشوه، اشتراط طهارت اقتصادي٢-٢

توان مشروط بودن طهارت اقتصادی را، برای کارمندان دولتی ازآن استفاده از جمله ادلۀ که می
وایی رشوه حرام دانسته شده است و به های قرآنی و رنمود، تحریم رشوه است که در آموزه

 گیری صورت گرفته است.شدت در برابر آن، موضع
 و لا«فرماید: کند، چنانچه آیه شریفه میدر قرآن کریم به صراحت از اخذ رشوه نهی می 

کلوا فریقا من اموال النّاس بالاثم و انت کلوا اموالکم بینکم بالباطل و تُدلوا بها الی الحکّام لتأ  متأ
، در میان خود نخورید. و برای خوردن ( ناحق)و اموال یکدیگر را به باطل  )۱۸۸( بقره:» تعلمون

به قضات ندهید، در حالی که  ( به عنوان رشوه)آن را،  ( قسمتی از )بخشی از اموال مردم به گناه، 
 ( این کار گناه است)دانید می

به عنوان  (مال)اطلاق دارد که از جهت دادن کند و آیه شریفه، خلاصه این آیه از رشوه نهی می
طلاق ا» تدلوا بها«رشوه به حکام و کار فرمایان، به طور عام مطرح شده است؛ به بیان روشنتر، 

» حُکّام«شود. و نیز، مراد از عمومیت، لذا، هر نوع پرداخت مالی را شامل می» الحُکّام«دارد و 
ی ( که حتپرداخت مال برای تأمین خواسته خویش  بر اساس ظاهر، اعم از قاضی است، یعنی از

کند، ولو حاکم قاضی نیست و برای امر قضاوت نزد او نرفته، بلکه ممکن منع می اگر ذی حق باشد)
است شامل هر مورد که شخص از طریق دادن مقداری پول یا مال خواسته خود را بخواهد تأمین 
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و مقامی به حاکم، اعم از قاضی، کارفرما، عامل  کند، مثل پرداخت پولی یا عین خارجی یا اعتبا
تدلوا بها «ناظر و... خلاصه، واژه استاندار، فرماندار، شهردار، مهندس و کارگزار دولت، مانند؛

ت، توان چنین نتیجه گرفدر غیر موارد حکم و قضاوت نیز استفاده شده است که می» الی الحکام
شود، بلکه به هر حاکم، قضاوت قاضی به او داده میرشوه تنها آن نیست که در برابر حکم و 

فرمانروا، کارگزار و عامل دولتی و حکومتی چه قاضی باشد یا نباشد، چیزی برای خوردن مال 
( ر.ک: حمید رضا دادوئی، کند. شود که خداوند از آن نهی میدیگران داده شود، رشوه محسوب می

کند، یعنی اخذ آیه شریفه از اکل مال به باطل، نهی می . در)۷۲رشوه و احکام آن در فقه اسلامی، ص
رشوه، زیر میزی، و... از مصادیق اکل مال به باطل است. هرچند ممکن است گفته شود، آیه 

د. در باشفقط دلالت بر تحریم رشوه دارد و در صدد بیان شرط حاکم و کارگزاران دولتی، نمی
از جهت بیان حکم اطلاق دارد و از حیث بیان  شود همانگونه که عرض شد، آیهپاسخ عرض می

حاکمان عام است، یعنی حکام شامل جمیع کارفرمایان، کارگزاران و متصدیان امور دولتی 
 کند. شود اعم از اینکه حاکم قاضی باشد یا نباشد، پس هر حاکمی را از گرفتن رشوه نهی میمی

زمه تحریم رشوه، یعنی طهارت کند که لادر روایات نیز به شدت از اخذ رشوه نهی می
 کنماقتصادی از میان روایات به یک نمونه بسنده می

هِ « بِی عَبْدِ اَللَّ
َ
هِ  عن أ شَا فِی اَلْحُکْمِ هُوَ اَلْکُفْرُ بِاللَّ ( محمد بن یعقوب کلینی، » قَالَ: اَلرِّ

کم، همان صدور ح فرمود: رشوه گرفتن برای سماعه گوید: امام صادق )۴۴۴، ص۳الکافی، ج
همانگونه که اشاره شد؛ یکی از لوازم تحریم رشوه، اشتراط طهارت  کفر به خداوند است
 باشد.مردان، به ویژه قاضی میاقتصادی برای، دولت

 . طهارت اقتصادي عدالت اقتصادي٣ـ٢

عدالت که هم شرعا اهمیت دارد و هم از نگاه عقل از منزلت بالای بر خوردار است، در سخنان 
بر و آل پیغمبر در جاهای مختلفی مورد توجه قرار گرفته است. موارد مشروط به عدالت در پیغم

( ر.ک: محمدبن ، زیاد است از جمله، شرط عدالت برای امام جمعه و جماعت. روایات اهل بیت

شزط عدالت برای شاهدان در حقوق الهی مثل حدود.  )۳۰۹، ص۸حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج
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ر موضوعات مثل، هلال ماه مبارک رمضان و... شهادت در مرافعات و حقوق مردم. شاهدان د
 . و... از جمله شرایط قاضی، عدالت است که قبلا اشاره شد. )۳۹۱، ص۲۷وسائل الشیعة، ج(

 . ملازمه عدالت اجتماعی و سیاسی با طهارت اقتصادی۱-۳ـ۲
میت بالای بر خوردار است ، از اههمانگونه که گفته شد، عدالت در سخنان اهل بیت

و وجود آن، در موارد مختلفی شرط شده است. هرچند شاید بشود گفت؛ عدالت مطرح شده 
شود نه بیشتر، عدالت فردی هم در مدعای شما اثری ندارد در روایات، شامل عدالت فردی می

 التباشد همانطور که مجرد عدو برای سعادت جامعه اسلامی، صرف عدالت فردی کافی نمی
شود؛ روایات، هم از عدالت فردی سخن اجتماعی رهگشا نیست. در پاسخ عرض می

گویند و هم عدالت اجتماعی، عدالت در روایات، در موارد زیادی همان عدالت اجتماعی می
است، چرا که عدالت اجتماعی یعنی توازن و بر قراری اعتدال در زندگی اجتماعی بشر. درست 

شود، و دارای تقسیمات مختلف است، مختلفی مورد بحث واقع میاست که عدالت از جهات 
ولی یکی از مباحث عدالت، تقسیم آن به عدالت فردی و اجتماعی است. عدالتی که در بحث 
ما مورد توجه است و موجب اثبات لزوم طهارت اقتصادی برای مدیران و کارگزاران دولتی 

ماعی مربوط به نهادها، ساختارها و شود؛ بیشتر عدالت اجتماعی است. عدالت اجتمی
وضعیت اجتماعی است. عدالت اجتماعی با عدالت سیاسی تنیده شده، و از نگاه اسلام و 

، بر اساس عدالت سیاسی و اجتماعی، توزیع قدرت و مناصب سیاسی و سخنان اهل بیت
به  ر کسگیرد، همیزان مشارکت، بر حسب استعداد و شایستگی و کار آمدی افراد انجام می

شود. یعنی بر اساس عدالت اش در امور سیاسی و اجتماعی دخیل میاندازه قابلیت و توانایی
سیاسی اجتماعی، کسی حق ندارد، مافوق قابلیت و تخصص خودش و بالاتر از شایستگی 

( رک: علی خودش در امور اجتماعی منصبی را اخذ کند، یا جایگاه دولتی را تصاحب نماید. 
  )۷۵الت در فلسفه سیاسی اسلامی معاصر، صرمضانی، عد

 در لزوم عدالت در اجتماع و جامعه بشری جای تردید نیست، اما مراد از عدالت چیست؟.
در تعریف عدالت عبارات گوناگونی نقل شده است. تا آنجا که تحقیق شد، پنج الی شش 

. ۲ر فسق است. . عدالت همان اسلام و عدم ظهو۱تعریف در مورد عدالت مطرح شده است: 
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شود، از خداوند اطاعت کند . ملکه نفسانی است که موجب می۳عدالت حسن ظاهر است. 
. ۴شود. و معصیت از او صادر نشود، یعنی ملکه که موجب اتیان واجبات و ترک محرمات می

اتیان واجبات و ترک محرمات بدون اعتبار ملکه، یعنی بدون نیاز به مقتضی، وجود مقتضا 
. اعتبار هردو امر؛ ملکه نفسانی و اتیان واجبات و ترک محرمات، به عبارت ۵ست. عدالت ا

. تفصیل در موارد؛ در هر موردی باید ۶دیگر؛ هم وجود مقتضی معتبر است هم مقتضا. 
جداگانه بررسی شود، مثلا در امام و مفتی و... ملکه لازم است، در مثل امام جماعت حسن 

. در مفتاح )۴۸ـ۴۶ع، صصالح معلم، العدالة فی فقه اهل البیت ( رک: محمدظاهر کافی است. 
الکرامة بعد از نقل اقوال فقهاء متقدم و متأخر و معاصر، در معنای اصطلاحی عدالت، نتیجه 

. ظاهر اسلام و ایمان؛ مجرد ۱کند؛ اقوال در معنای شرعی عدالت سه تا است: گیری می
( سید محمد . ملکه نفسانی. ۳. حسن ظاهر. ۲ مسلمان بودن کافی است در اثبات عدالت.

. در اینکه، در عدالت باید ملکه نفسانی حاصل شود یا )۲۶۹ـ۲۵۸، ص۸جواد حسینی عاملی، ج
صرف عدم صدور معصیت در اثبات عدالت کافی است؟ حقّ آن است که عدالت ملکه است 

 ری، القضاء فی الفقه( ر.ک: سید کاظم حسینی حائکند. و صرف عدم صدور معصیت کفایت نمی

شود که عدالت مجرد عمل مطابق شرع نبوده از روایات استفاده می )۱۰۳-۱۰۲الاسلامی، ص
 )۶۹، ص۲( ر.ک: مرتضی مقتدایی، مفتاح الهدایة، جبلکه از صفات نفسانی است. 

به هرحال، در تعریف عدالت هر نظریه را بپذریم آیات متعدد قرآن کریم به طور خاصّ یا 
د؛ کنر اشتراط عدالت، برای کارگزاران و متصدیان امور حکومتی در جامعه، دلالت میعامّ ب

 شود: از باب نمونه به چند مورد اشاره می
نْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ  . «...۱

َ
اسِ أ و هنگامی که میان  )۵۸( نساء:  ...» إِذا حَکَمْتُمْ بَینَ النَّ

 .یدکنید، به عدالت داوری کنمردم داوری می
هَ یحِبُّ  فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْکُمْ بَینَهُمْ . «۲ ... وَ إِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بَینَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّ

 » الْمُقْسِطِینَ 
ولی اگر نزد تو آمدند، در میان آنان داوری کن، ... و اگر داوری کنی، با عدالت در میان 

 ...وست داردپیشگان را دآنها داوری کن، که خدا عدالت
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همچنین در روایات، ادله زیادی بر اشتراط عدالت برای قاضی به خصوص، و با الغاء 
دار امور عامه جامعه خصوصیت و تنقیح مناط برای مطلق کارگزار و مقام دولتی که عهده

هستند، به طور مطلق و عام وجود دارد، از جمله: مقبوله عمر بن حنظله؛ اصل این روایت در 
رد، داجعه به حکام جور است و همچنین بحث از حلّ تعارض بین دو روایت را بیان میباب مرا

عرض کرد: بین دو نفر از شیعیان نزاعی رخ داده است،  که عمر بن حنظله به امام صادق
مراجعه کنند، و دعوای خودشان را نزد  ( جور)مجازند برای حلّ منازعه خودشان، به سلطان 

ببرند، این کار حلال است؟ حضرت فرمود: مراجعه  سوی حکومت جور) ( تعیین شده ازقضات 
رجوع به طاغوت است، و اگر با رجوع به ایشان چیزی به دست  ( از مصادیق)به ایشان قطعا 

اند ولو حقّ ثابت و یقینی او باشد؛ چراکه شیعیان، مأمورند به طاغوت بیاورند به حرام اخذ کرده
، پس تکلیف چیست، برای حلّ نزاع چه باید کرد؟ حضرت فرمود: کافر باشند... حنظله پرسید

کنند که حدیث ما را روایت به شخصی از خودتان نگاه می» ینظران الی من کان منکم...«
شناسد، به حکم او باید راضی شوند... کند و در حلال و حرام ما نظر دارد، احکام ما را میمی

ذیل روایت دلالت بر شرطیت عدالت در  .)۳۶-۳۵، ص۱ج (ر.ک: محمد بن یعقوب کلینی، الکافی،
یعنی کسی که از خود شما است، » ینظران الی من کان منکم...«قاضی دارد، آنجا که فرمود: 

شیعه و عادل است. ولو از فقرات دیگر روایت نتوان شرطیت عدالت را برای قاضی استفاده 
یز ذیل روایت ابوخدیجه، آن فقره که نمود ذیل روایت بر اثبات این ادعا کافی است. و ن

به این  )۱۳۹، ص۲۷(ر.ک: حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج» انظروا الی رجل منکم...«فرماید: می
 کند. شرط در مورد قاضی دلالت می

رسد؛ اشتراط عدالت، در مورد زمامدار و کاگزار دولتی در جامعه، در سطح بالاتر به نظر می 
باشد، چون کسانی که امور اجتماعی مردم در دستان آنها است، در هر  و مرتبه رفیعتری مطرح

روز و چه بسا هر ساعت دسترسی به اموال عمومی، بیت المال و حقوق دیگران دارند، در معرض 
سقوط و وقوع در حرام خیلی بیشتر از افراد عادی خواهند بود، شاید به همین دلیل باشد که مرحوم 

رد، و پذیم راجع به اشتراط عدالت در مرجع تقلید، مطابق دلیل میآیت الله سید محسن حکی
فرماید: انصاف آن است که بقاء داند، ولی در ادامه میعدالت ظاهری و ابتدایی را گویا کافی می
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بر عدالت برای مجتهد تا وقت به مرتبه بالایی از مراقبه و محاسبه نرسد بسیار دشوار است؛ چون 
ی است که قدمها ممکن است بلغزد، و مردان بزرگ با خطر مواجه شوند... آن مقام، مقام خطیر

همچنین در مجمع الفائده مقدس  )۴۳، ص۱(ر.ک: سید محسن حکیم، مستمسک الاعروة الوثقی، ج
راد فرماید: مذیل این مسأله که در زمان غیبت، مستحب است زکات را به فقیه داد. می اردبیلی

یط فتوی است، و آن متعارف است در نزد علماء، و در بیان ایشان که از فقیه، مجتهد جامع شرا
شود و در بعضی از عبارات ایشان مقید شده به مأمون، و مراد از آن، وثوق و اطمئنان فقیه گفته می

(ر.ک: مقدس کند های شرعی استفاده نمیبه او است که برای جمع آوری وجوهات شرعیه از حیله

از تعبیر مقدس نیز استفاده  )۲۰۶-۲۰۵، ص۴دة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، جاردبیلی، مجمع الفائ
شود، عدالت مشروط در مجتهد، در سطح بالاتری مطرح است. این مطلب از جاهای می

، قابل برداشت است. سید یزدی در عروه بحث پرداخت زکات به مختلفی در فقه اهل بیت
زکات را به حاکم شرعی پرداخت نماید و قصد قربت نداشته فرماید، اگر مالک حاکم شرعی، می

باشد، ولی حاکم از طرف او به فقراء و موارد مصرف برساند و حاکم در پرداخت به نیت زکات 
بدهد، مجزی خواهد بود، مگر اینکه حاکم به قصد تحصیل و به دست آوردن ریاست، زکات را 

(سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، مشکل است.  پرداخت کند، که در این صورت فتوای به اجزاء

شود؛ عدالت در مورد حاکم شرع یعنی مرجع از این مطلب نیز استفاده می )۴۲۴العروة الوثقی، ص
تقلید، اهمیت بیشتر دارد، و عدالت حاکم شرع، در مرتبه بالاتری قرار دارد. چه اینکه حاکم شرع 

ان سر و کار دارد، لذا، او بیش از دیگران نیازمند و مجتهد با حقوق و اموال مردم بیش از دیگر
عدالت است. همچنین غیر از مرجع تقلید و حاکم شرع، کسانی دیگر؛ کارگزاران، و متصدیان 
امور دولتی؛ کسانی که، دسترسی به اموال مردم دارند، طبق همان مناط گذشته، نیازمند عدالت 

د دارای عدالت باشد. عدالت با خود طهارت است، یعنی کارگزار دولت و هر مقام دولتی بای
اقتصادی را نیز همراه خواهد داشت. خلاصه، لازمه اشتراط عدالت، شرط بودن طهارت 

 اقتصادی نیز هست.
بنا بر مطالب گذشته راجع به شرط عدالت درقاضی، در مرجع تقلید، در وصی در شاهد، 

دار شروعیت تصدی امور دولتی و عهدهتوان نتیجه گرفت و قائل شد؛ یکی از شرایط مو... می
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ر ی از تعهد کارگزاشدن جایگاه حکومتی، طهارت اقتصادی است و با طهارت اقتصادی جنبه
شود. اساسا بر مبنای عدالت سیاسی اجتماعی، کسانیکه طهارت اقتصادی ندارند، محقق می

فی با ن گونه افراد مناسزاوار تصدی مقام دولتی نیستند و واگزار نمودن جایگاه حکومتی به ای
 عدالت اجتماعی است.

 . قاعده انتخاب اصلح دليل طهارت اقتصادي ٤ـ٢

شود، در انتخاب متصدیان در امور عمومی که رعایت مصلحت، مبنای گزینشها محسوب می
و مسئولان این گونه امور، نه تنها باید صلاحیتها مد نظر قرار بگیرد، بلکه اصلحیت هم تا حدّ 

ایت شود، از این جهت انتخاب اصلح به عنوان یک قاعده در گزینش مدیران و امکان رع
 شود، باید اصلحیتکارگزاران دولتی و همچنین در کلیه امور عمومی که مسئولی انتخاب می

 فرد به عنوان یک شرط، مورد توجه قرار گیرد. 
 شرط اصلحیتاز مصادق این قاعده وجوب تقلید از اعلم است. هرچند بسیاری معتقدند 

مندی نزد همه عقلای عالم است. با این حال دلائلی در تصدی امور عمومی مدار اصلی نظام
ود: شبر این قاعده؛ قاعده انتخاب اصلح در امور عمومی، وجود دارد که به چند نمونه اکتفاء می

رُ الآْخِرَ « .۱
َ

یلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا یحْذ نْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّ مَّ
َ
هِ قُلْ هَلْ یسْتَوِی أ بِّ ةَ وَیرْجُو رَحْمَةَ رَ

لْبَابِ 
َ
ولُو الأْ

ُ
رُ أ کَّ

َ
مَا یتَذ ذِینَ لاَ یعْلَمُونَ إِنَّ ذِینَ یعْلَمُونَ وَالَّ   )۹(زمر:» الَّ

 كهنكجا! هما، است دتعبا لمشغو م،ايق وسجده  لحابه، شب دل در كهآن واين كجا 
كساني كه به خدا  ياآ: «سبسته است. بپر ديا امخد حمتربه  وترسد مي تخرآ بعذا زا

. ۲. يندآمي دخوعاقل به مد» تنها مر؟اندنيكسا ،ندركساني كه معرفت ندا و ندرادمعرفت 
هُ لَکُمْ وَإِذَا قِیلَ « حُوا فِی الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا یفْسَحِ اللَّ ذِینَ آمَنُوا إِذَا قِیلَ لَکُمْ تَفَسَّ یهَا الَّ

َ
یا أ
هُ بِمَا تَعْمَلُونَ انشُ  وتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّ

ُ
ذِینَ أ ذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَالَّ هُ الَّ  زُوا فَانشُزُوا یرْفَعِ اللَّ

 )۱۱(مجادله: » خَبِیرٌ 
جا ، »ننديبنش هارداوهزتا ديكن زجا با، مجالس در: «دبه شما گفته شو قتو! هر نمسلمانا

 هاآن: «بلند شويد دهم گفته شو قتوكند. هر  زبا ار نتاندگيزی هاتا خدا هم گره ديكن زبا



٧٠  ۴۱۴۰ ستانبهار و تاب، ۷۱دهم، شماره زسیتخصصی مطالعات علوم حدیث، سال -دوفصلنامه علمی 

 

بامعرفت  دافرا و دبالاتر ببر جهدريک  ارمعموليِ شما  نبلند شويد تا خدا مسلمانا، »ننديبنش
ن یهْدِی إِلَی . «۳است.  گاهآ نهايتاركا ز. خدا اجهدرچندين  ار قُلْ هَلْ مِن شُرَکَائِکُم مَّ

ن یهْدَی الْحَقِّ قُلِ اللَّ 
َ
ی إِلاَّ أ ن لاَّ یهِدِّ مَّ

َ
بَعَ أ ن یتَّ

َ
حَقُّ أ

َ
فَمَن یهْدِی إِلَی الْحَقِّ أ

َ
هُ یهْدِی لِلْحَقِّ أ

 )۳۵(یونس:» فَمَا لَکُمْ کَیفَ تَحْکُمُونَ 
حق ی سوخدا به لی،وبگو: « و» ؟!كند ییاهنمارحق ی سوكه به يدراد غسرا بتی: «بپرس زبا

 حتیكه  کسیاست يا  یوريلايق پ بیشتر، كندمي ییاهنمارحق ی سوكه بهآن ياآ. کندمی ییاهنمار
 !» کنید؟قضاوت می رچطو؟! شده نتا! چه؟دكر اشییاهنماربايد  و نیستبلد  ار اهر دشخو

شود رعایت قاعده اصلح در آیات مطرح شده، از جهات متعددی قابل بحث است، و می 
را از آنها استفاده نمود. در این مجال به چند جمله به طور  گزینش کاراگزاران و مقامهای دولتی

شود: آیه نهم از سوره مبارکه زمر، به یک مطلب مورد قبول عقلاء اشاره اختصار اشاره می
عقلاء عالم از این جهت که عاقلند، بین دانشمند و نادان یکسان حکم جاری  کند.می

یند. در انتخابهای عقلاء، گزینه اول دانشمند بکنند، هیچ عاقلی این دو را مساوی نمینمی
خاب ( انتاست، مثلا، اگر کسی بخواهد دوست و رفیقی انتخاب کند، طبق این قاعده عقلی 

رود، اگر بخواهد با کسی مشورت کند دانشمند را بر نادان ترجیح سراغ دانشمند می اصلح)
گیرد و با داشمند ارتباط بر قرار دهد، اگر قصد معاشرت داشته باشد، از نادان فاصله میمی
کند... همچنین در جمیع امور از نظر عقل بین یک کسی که علم و دانش دارد و کسی که می

شود. قرآن کریم نیز به این واقعیت پرداخته با استفهام انکاری نادان است حکم مساوی نمی
اهل دانش نبوده كه  نیاكس وو اهل دانشند  ندرادكه به خدا معرفت  نیكسا ياآ«فرماید: می

 روایات در. نیستند یکسان نادانها و دانایان گروه، دو این هرگز اند»نيكسا ،ندرمعرفت ندا
( محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، گفته شده  ائمه» الذین یعلمون« دانا افراد مصداق متعدد،

 که در اوج کمال دانش و اصلحیت هستند.  )۹۷، ص۱ج،
کند، ازده از سوره مجادله، جایگاه علما و دانشمندان را رفیع معرفی میدر آیه دوم، آیه ی

خداوند به علماء و دانشمندان درجات بلند عنایت نموده است. یعنی چون علماء و دانشمندان 
صلاحیتشان بیشتر است، اصلح هستند، دارای درجه بلند هستند. بالملازمه دلالت دارد، 
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بالا هستند در امور اجتماعی نیز جایگاه مهم را باید بر اساس  همانگونه که علماء دارای درجه
 همین شایسته سالاری به افراد واگزار کنید.

داند، آیه سی و پنجم از سوره یونس کسانی را که خود هدایت نیافتند لایق سرپرستی نمی
ه دست ب آنان چون صالح نیستند صلاحیت سر پرستی را نیز ندارند، لیاقت ندارند، امور جامعه

انتخاب  (آنها بیفتد، بلکه باید امور جامعه را به دست کسانی سپرد که خود هدایت یافته هستند. 
 اصلح به عبارت دیگر؛ شایسته سالاری)

با توجه به آیات مطرح شده، به خوبی قاعده انتخاب اصلح در امور اجتماعی، استفاده 
 ادی در مدیران و کارگزاران دولتی پیشود. از رهگذر این قاعده، به شرطیت طهارت اقتصمی
، ملاکهایی دارد، بریم، به این بیان که اصلح بودن از نگاه دینی و روایات اهل بیتمی

طهارت اقتصادی یکی از آن ملاکها است. کسی که پاکدست نیست، صالح نیست تا چه رسد 
ن قاعده، اصلح باید به اصلح، صلاحیت ندارد امور عامه را در اختیار بگیرد، بلکه طبق ای

انتخاب شود، نه کسی که طهارت اقتصادی ندارد. با وجود اصلح نباید سراغ غیر برویم حتی 
فرمودند: واجب است انسان از مجتهد اعلم تقلید  دیگری صالح باشد. لذا در فقه اهل بیت

لید اهد تقکند، اگر دو مجتهد از نگاه علمی مساوی بودند در تقلید مخیر است از هر کدام بخو
ر.ک: سید (کند، مگر اینکه یکی از آن دو اورع باشد، یعنی پرهزگارتر باشد از او باید تقلید کند. 

. ملاک انتخاب اعلم در تقلید بر اساس قاعده )۴محمد کاظم طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ص
ر است تانتخاب اصلح است، ولی این تعبیر که در فرض تساوی علمی کسی را که پرهیزگار

باید انتخاب کرد، دلالت بیشتری بر مدعای ما دارد، که یکی از ملاکهای اصلح بودن، طهارت 
اقتصادی است، چرا که بر فرض عدم طهارت اقتصادی، شخص ورع نخواهد داشت، و عدم 

 شود تقلید از او جائز نباشد.ورع موجب می
د، نیز شرط طهارت اقتصادی شوخلاصه، از این قاعده که از آیات و روایات، اصطیاد می

در گزینش مدیران، کارگزارن، مسؤلان، متصدیان امور عمومی و مقامات دولتی، به روشنی 
 قابل برداشت است. 
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 . لزوم امانتداري و طهارت اقتصادي٥ـ٢ 

امانتداری سپردن چیزی به عنوان امانت به شخص مورد اعتماد و امین. یکی از صفات انبیا و 
ی داررفتارهای پسندیده اخلاقی و ارزشمند انسانی امانتداری است. امانت از جمله بهترین

 مانند خرید و فروش به عنوان یکی از عقود شرعی و دارای احکام شرعی است
امانت داری از نگاه آیات و روایات اهمیت زیادی دارد؛ از نگاه قرآن امانت داری از جمله 

کید . )۵۸(نساء:دستورات الهی بیان شده است.  در روایات نیز به وفور بر اهمیت امانتداری تأ
: خداوند همه پیامبران را برای ... ادای امانت شده است، از باب نمونه؛ از امام صادق

فقهاء ما فرمودند: اداء امانت واجب  )۳۰۱، ص۱( محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، جفرستاده است 
امانت گذار، در خواست برگرداندن امانت را است حتی اگر امانت دهنده کافر باشد. هرگاه 

 )۴۱۵، ۱( ر.ک: محقق حلی، شرایع الاسلام، جنمود بر امین واجب است امانت را بر گرداند. 
داری است، و امانت اقتضای طبیعی سمت سرپرستی و مدیریت، برخورداری از ویژگی

آیات و روایات نیز بر لزوم  دانند درآحاد افراد، وجود چنین صفتی را در مدیر جامعه لازم می
شوند، دار میوجود چنین خصوصیاتی در کسانی که سرپرستی حتیّ برخی امور جزئی را عهده

کید شده است: اموال خویش را به سفیهان ندهید  شاید دلیلش آن باشد که سفیه  .)٥( نساء: تأ
خواهد مصر میزمانی که از پادشاه  یوسفداستان حضرت  تواند امانتدار باشد. درنمی

کید میسرپرستی امور خزانه را به او واگذارد بر وجود دو ویژگی کاردانی و امانت ند کداری تأ
 .این مطلب گواه آن است که مدیران جامعه باید برخوردار از این صفات باشند )٥٥( یوسف: 

را برای سرپرستی اموال پدر به او توصیه  زمانی که موسی دختر حضرت شعیب
تعلیق حکم به وصف، مشعر  )٢٦(قصص: ورزد. داری او اصرار مید، بر توانایی و امانتکنمی

 به علیت است.
ی داربنابراین، به طریق اولی سرپرستی و مدیریت کلان جامعه، مستلزم وجود امانت 

کید می حضرت علی است. خردان و نالایقان کنند که زمام امر امّت نباید به دست بیتأ
 )۶۲، نامه ۴۵۲( ر.ک: نهج البلاغه، ص . تدبیر افتدفاسق و بی

ترین شود؛ امانت در برابر خیانت و ظلم است و مهمسخن، عرض میدر نتیجه به کوتاه
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( ر.ک: حکومت و باشد. مصداق ظلم، در عرصه زمامداری خیانت به مردم یا بیت المال می

یش پس زمامدار و کارگزاران حکومت و  )۳۵۵سیاست در قرآن، ص دولت، در تأیید صلاحیت خو
داری یعنی دار منصب دولتی شوند، امانتداریشان به اثبات برسد، سپس عهدهابتدا باید امانت

رعایت حقوق مالی جامعه و افراد مجتمع، پس باید طهارت اقتصادی را نیز کسب کند تا بر او 
 ه بزند. مشروع گردد که در جایگاه مقام دولتی و زمامداری امور عمومی تکی

 نتيجه 

با توجه به ادله مطرح شده از قبیل، لزوم فراگیری احکام تجارت قبل از ورود به کار تجاری، 
نهی از معاملات حرام مثل معامله ربوی، لزوم پرداخت وجوهات شرعیه مثل زکات و خمس، 
 اشتراط ایمان و عدالت در قاضی، در شاهد، در مرجع و...، قاعده انتخاب اصلح و لزوم

ترین شرایط مشروعیت ماقات دولت اسلامی از نگاه آید از مهمداری، به دست میامانت
 و فقه، طهارت اقتصادی است.  بیتآیات،رروایت اهل
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، مؤسسه بوستان کتاب ( مرکز رشوه و احکام آن در فقه اسلامیدادوئی دریکنده، حمید رضا، 
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